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خبرسازان

 تاکید بر حفظ
هویت »عودلاجان«

وزیر میراث‏فرهنگــی بر ضرورت حفاظــت از هویت 
فرهنگی‏تاریخــی محلــه عودلاجــان تاکیــد کــرد.  
بــه گــزارش مهــر،‏ ســیدرضا صالحی‏امیــری، وزیر 
میراث‏فرهنگی، گردشگری و صنایع‏دستی، با حضور 
در محله عودلاجان و امامزاده یحیی )ع( ضمن زیارت و 
بازدید از این بقعه تاریخی، طرح حفاظت و ساماندهی 
بافت تاریخی عودلاجان را بررسی کرد. در این نشست 
و بررسی میدانی، مسئولان حاضر توضیحاتی پیرامون 
تهیه طــرح، فرآیندهای اجرایــی و ملاحظات فنی و 
فرهنگی مرتبط با طرح حفاظت و ساماندهی و توسعه 
ایــن مجموعه ارائــه کردند. طرح مزبــور که با هدف 
حفاظــت از کالبد تاریخی، همچنین ســاماندهی و 
توسعه فضاهای عملکردی امامزاده در دستور کار قرار 
دارد، در کمیسیون ماده ۵ سازمان نوسازی شهرداری 
تهران در حال بررسی است. وزیر میراث‏فرهنگی پس 
از استماع گزارش‏های کارشناسی، با اشاره به اهمیت 
تعامل میان دستگاه‏های اجرایی برای تحقق اهداف 
موردنظر، دستور برگزاری جلسه‏ای مشترک با حضور 
شهرداری تهران و شورای تخصصی میراث‏فرهنگی را 
صادر کرد تا ابعاد مختلف طرح ساماندهی ارائه شده از 
سوی شهرداری، از منظر ملاحظات فرهنگی، تاریخی 

و شهرسازی بررسی شود.

نظر شورا، حکم نهایی است
دبیر شــورای عالــی انقلاب فرهنگی تاکیــد کرد که 
تصمیمات شورای عالی آموزش‏وپرورش درخصوص 
مصوبه تأثیر معدل در کنکور به‏عنوان مصوبه قطعی 
تلقی می‏شود. به گزارش مهر، خسروپناه درخصوص 
نظر شــورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوع نحوه 
تأثیر ســوابق تحصیلی در پذیرش دانشگاه‏ها گفت: 
»نظر و تصمیمات شــورای عالی آموزش‏وپرورش در 
این مســئله، مصوبه نهایــی اســت.« او اضافه کرد: 
»درخصوص مصوبه تأثیر معدل، شورای عالی انقلاب 
فرهنگی تأثیر پایه‏های یازدهــم و دوازدهم را مصوب 
کرد اما این مســئله جزئیاتی داشت. شــورای عالی 
انقلاب فرهنگی مصوب کرد که درخصوص جزئیات 
این مسئله نظیر اینکه چه درسی در پایه یازدهم برای 
کنکور مؤثر باشــد یا درخصوص جزئیــات دیگر نظر 
شورای عالی آموزش‏وپرورش نهایی بشود و به‏عنوان 

مصوبه قطعی تلقی شود.«

 کشته‏شدن روزانه ۴۸ نفر
در تصادفات کشور

مرکز اطلاع‏رســانی پلیس راهــور فراجا اعــام کرد که 
به‏طور میانگین روزانه ۴۸ نفر در تصادفات کشور کشته 
می‏شوند. به گزارش ایســنا، مرکز اطلاع‏رسانی پلیس 
راهور فراجا اعــام کرد: مهم‏ترین علت‏های تصادفات 
در کشــور ما، ســرعت غیرمجــاز و عدم‏رعایــت فاصله 
طولی مناســب اســت که ۳۰ درصد از ایــن تصادفات 
برهمین‏اســاس رخ می‏دهند. علاوه بر این، ۲۰ درصد 
تصادفات به‏علت رانندگی خطرناک و سبقت غیرمجاز، 
۱۵ درصد به‏علت خستگی و خواب‏آلودگی، ۱۵ درصد 
به‏علت کیفیت و نقص ایمنی خودرو، ۱۰ درصد به‏علت 
ناایمن بودن جاده‏هــا و ۱۰ درصد به‏علت عدم‏توجه به 
علائم و اســتفاده از تلفن‏همراه رخ می‏دهد. در ســال 
گذشته، ۲۰ هزار و ۴۵ نفر در تصادفات کشور جان خود 
را از دست داده‏اند و درمجموع در ۱۰ سال گذشته،  ۱۷ 
هزار نفر سالیانه در تصادفات کشور جان خود را از دست 

می‏دهند و این آمار روزانه به ۴۸ نفر می‏رسد.

کرده، به همین دلیل اســت که در کنشگری‏های مدنی و بعضاً 
سیاســی، حضور پررنگی نــدارد. نکته دیگر مربوط به ســاختار 
حاکمیتی می‏شــود. ما با یک حاکمیت تمرکزگرا و سلطه‏طلبی 
مواجه‏ایم که نهاد مدنی را به‌رســمیت نمی‏شناسد، چه رسد به 
کنشــگری مدنی. همین موضوع باعث می‏شــود تا کنشــگری 
نهادهــای مدنــی تضعیــف شــود. در قوانین نهادهــای مدنی 
به‌رســمیت شناخته شده‏اند، در اجرا نه. نکته بعدی در ارتباط با 
این نسل، تغییر قالب کنشگری اوست. اگر گوشی تلفن همراه را 
از این نسل بگیریم، او دیگر همان اندک کنشگری را هم نخواهد 
داشــت و حتی دیگر نمی‏تواند با واقعیت‏های جامعه آشنا شود، 

درک‏شان کند و حتی نمی‏تواند با آنها مواجه شوند.«

 محمد شــهرابی، دانشــجوی رشــته علوم کامپیوتری 
دانشگاه تهران:

»ما نسل‌زد، از ابتدا داخل گوشی‏های تلفن همراه‏مان زندگی 
کرده‏ایم، اگر این گوشــی را از ما بگیرند، هیچ فعالیت اجتماعی 
نخواهیم داشت. ما داخل جمع نبوده‏ایم، دوستان‏مان را همان‏جا 
پیدا کرده‏ایم. شاید برای اینکه بتوان کنشگری از سوی این نسل 
دید، باید آنها رودرروی هم بنشینند. شاید اینگونه فعال‏تر شوند.«

 علی متولد سال 84، دانشجو:
»من همیشه در حوزه‏های مختلف فعال بودم و اعتراض کردم‏، 
اما همیشه به دیوار خوردم و فهمیدم که هیچ‏کاری نمی‏شود انجام 
داد. این نســل با نسل‏های دیگر تفاوت دارند، حتی تفاوت‏شان 
جزئی نیست. این نسل خسته و ناامید است. اینطور نیست که به 
امید تغییر کارزاری ثبت کند. وقتی می‏گویند کارزاری برای توقف 
فیلترینگ بزنید، آنها می‏گویند به جایش یک فیلترشــکن پیدا 
کنید که خوب جواب دهد. او این ســوال را می‏پرسد که چرا باید 

برای این کشور بجنگد. چرا باید ماند؟ همه رفته‏اند.«

 ســارا سهم‏الدینی، متولد ســال 77 و فارغ‏التحصیل 
زبان فرانسه از دانشگاه شهیدبهشتی:

»به ما می‏گویند نســل تنبل، اما نسل ما ابزارگراتر است. ما 
تــاش می‏کنیم از ابزارهــای موجود نهایت‌اســتفاده را کنیم. 
می‏خواهیم بیشتر ناظر باشیم و کنشگری را در این می‏بینیم که 
سربزنگاه، وارد ماجرا شویم و بگذاریم قدم‏به‌قدم اتفاق رخ دهد. 
در سال 1401 هم به‌موقع وارد عمل شدیم و آن کاری که باید را 
انجام دادیم. اتفاقات سال 1401، برای رزومه ما کافی است. ما 
آدم‏های بی‏خیالی نیستیم، ما از زندگی خودمان گذر کردیم تا 

کار ویژه‏ای انجام دهیم.«

 علــی مــرادزاده، فارغ‏التحصیل مهندســی کامپیوتر 
دانشگاه آزاد کرج، متولد سال 82:

»نســل‌زد کــرج، زیــاد اهــل درس خواندن نیســتند و به 
همان‏اندازه هــم دنبال مطالبه‏گری نیســتند. انگار به‌صورت 
سیستماتیک امید آدم‏های این نسل را گرفته‏اند. آنها می‏گویند 
اگر حرفی بزنیم یا مطالبه‏ای کنیم، چه کســی می‏شنود و چه 

کسی می‏خواهد عمل کند.«

 محمدرضا، متولد دهه 70، ورودی سال 93 دانشگاه 
تبریز:

»آن زمان که من وارد دانشگاه تبریز شدم، تمام انجمن‏های 
دانشــجویی تعطیل بودند، فضای مه‏گرفته‏ای روی دانشــگاه 
حاکم بود، انجمن اســامی دانشگاه تبریز که از سال 64 فعال 
بود، فعالیتش را متوقف کرده بود، هرچند تلاش می‏کردند افراد 
را دوباره دور خودشان جمع کنند و دوباره این انجمن را بازگشایی 
کنند. مسئله این است که تمامیت‏خواهی در بسترهای جامعه، 
موج می‏زند. تا قبل از ســال 1401، این احساس وجود داشت 
که نسل‌زد، متشکل نیستند و نمی‏توانند با هم حرف بزنند، البته 
یک مســئله ویژگی زمانی است، مثل اینکه در دوره ما اینترنت 
در دسترس بود،البته این مسائل تنها مربوط به ایران نیست. در 
آمریکا هم جنبش‏ وکیسم و کنسل کالچر، فعال است. نسل‌زد 
از هر بستری اســتفاده می‏کند تا حرفی بزند، کنسل کالچر و 
وکیسم را باید جدی گرفت. ماجرا بیش از آنکه بحث زمانه باشد، 

به جنس زندگی ارتباط دارد.«

 فائزه فراهانی، دانشــجوی علوم سیاســی دانشــگاه 
علامه طباطبایی:

»نفوذ نســل‌زد در دانشــگاه بســیار زیاد شــده اســت، ما 
نشست‏هایی برگزار می‏کنیم و اساتید نمی‏توانند مثل قبل حرف 
بزنند، آنها رویکردشــان را تغییر داده‏اند و تلاش می‏کنند به‏روز 
باشــند. اتفاقات 1401، هم از سوی همین نسل اتفاق افتاد. 
امیدوارم در ســال‏های آینده بتوان فعالیت‏های گســترده‏تری 

انجام داد تا این نسل بیشتر مورد توجه قرار گیرد.«

 تینا، متولد سال 84:
»نسل ما از کنشــگری مدنی یا فعالیت مدنی درک درستی 
ندارد، فعالیتی کــه انجام می‏دهند صرفاً یک فعالیت اســت، 
مــا می‏گوییم حضور این افراد در جامعه باید پررنگ باشــد، اما 
نمی‏بینیم که این حضور به نتیجه رسیده باشد. ما در انتخابات 
اخیر شاهد بودیم که ستادها خالی از دهه هشتادی‏ها بود، آنها 
بیش از آنکه به نتیجه فعالیت‏های مدنی اعتقاد داشته باشند، به 

تغییر کلی اعتقاد دارند.«

 آرین، متولد سال 84:
»برخی از دوستان می‏گویند که دانشجویان ناامید هستند، 
امــا این ناامیدی از حاکمیت شــروع شــده که بــه آنها میدان 
نمی‏دهند تا حرف‏شــان را بزنند و برای آینده خودشان تصمیم 
بگیرند. به نســل‌زد گفته می‏شــود شــما هنوز به آن درک لازم 

نرسیده‏اید.«

 علیرضا، متولد سال 79:
»دغدغه فعلی، چگونگی کنشگری نسل‌زد است. من فکر 
می‏کنم آنچه در نســل‌زد وجود دارد، سلطه‏ناپذیری است. ما با 
نســلی روبه‏رو هستیم که ارزش‏هایش به‌شــدت دگرگون شده 
است، نسلی که وارد ساختار رسمی نمی‏شود و کنشگری رسمی 
هم نمی‏کند. ســوال این اســت که برای نسلی که سلطه‏پذیر 

نیســت و ارزش‏هایش دگرگون شده، آیا برایش الگوی درستی 
مبتنی بر این سبک زندگی وجود دارد؟« 

 امین، دانشجوی حقوق دانشگاه امام صادق، متولد 
سال 82:

»پررنگ‏ترین ویژگی نسل‌زد، جســارت است، این جسارت 
هم به‌دلیل تربیت والدین‏شــان که دهه‌های 60 و 50 هستند، 
ایجاد شــده است؛ نســلی که خودشان را ســوخته می‏دانند، 
نســلی که عقده دارند و می‏خواستند فرزندان‌شان بدون عقده 
بزرگ شوند. آنها انقلاب و جنگ را گذرانده‏اند و مسائل مذهبی 
برایشان بسیار مهم بود. نسل‌زد اما تمایل به چالش دارد، مشکل 
اینجاست که ایدئولوژی آلترناتیو ندارد، قبل از انقلاب در سال 
57، عادی‏ترین کتابی که در میان دانشــجویان دست‌به‌دست 
می‏شد، کتاب سرمایه حقوق مارکس بود. درحال‌حاضر نسلی 
که در میان اندیشــمندان و جمع‏های روشــنفکری باشد، کم 
است، نسلی که سیاست، حقوق، فلسفه و... بخواند. همه‌چیز 
نسل‌زد، فست‏فودی است و با تفکرات و ایدئولوژی‏های متفاوت 
مواجهه عمیقی ندارد. این نســل نیاز به گفت‏وگو دارد، از ذیل 
گفت‏وگو می‏توان به نتایج مهمی رســید. گفت‏وگو، اولِ مسیر 

است.«

 متولد دهه شــصتی که دکترای روانشناسی دارد و در 
حوزه اعتیاد اینترنتی کار می‏کند:

»آخرین بررســی‏های انجام‌شــده نشــان می‏دهد که سن 
نوجوانی تا 23 سالگی افزایش یافته است، ما در دوره نوجوانی با 
بحث گذر از بحران هویت مواجه‏ایم و همین حالا هم شکل‏گیری 
هویت جنسی، فردی، خانوادگی و اجتماعی نسل‌زد ما با تأخیر 
مواجه اســت؛ چراکــه جامعه ما از یک جامعه ســنتی در حال 
ورود به یک جامعه مدرن اســت. این درحالی‌است که ساختار 
حاکمیتی هم نوجوانان را به‌رسمیت نشناخته، کودک و بزرگسال 
را می‏شناســد اما نوجوان را نه. حتــی بودجه‏ای برایش در نظر 
گرفته نمی‏شود. چشــم‏اندازهایی که برای جوانان و نوجوانان 
ترسیم می‏شــود، وقتی به عمل می‏رسد، دستیابی به آنها هم 
سخت می‏شود. اگر حس مطالبه‏گری و کنشگری را از نوجوانان 
و جوانان بگیریم، دیگر نمی‏توانیم به آینده ایران امیدوار باشیم. 
یکــی از معضلاتی که در حوزه نوجوان و جوان دیده می‏شــود 
این اســت که آنها ادبیات مشترک‏شــان را از موج‏های مختلف 
رســانه‏ای می‏گیرند، یعنی خودشان نتوانســته‏اند این موج را 

ایجاد کنند. اصالت  خاصی در میان آنها دیده نمی‏شود.«

 الهام مراد، تســهیلگر توســعه محلــی و دبیر انجمن 
علمی توسعه اجتماعی دانشگاه تهران، متولد دهه 60:

»من در دو موقعیت با نســل‌زد در ارتباط بوده‏ام، یک بار که 
به‌عنوان تسهیلگر کنارشان بودم و خیلی از آنها آموختم و یکی هم 
تعاملی که با تشکل‏های دانشجویی در دانشگاه دارم. نسل‌زد، ما 
را به یاد امیرمحمد خالقی، دانشجوی دانشگاه تهران می‏اندازد 
که چندوقت پیش جانش را از دست داد. او نماد یک نسل‌زدی 
بود، در روستا درس خوانده بود، به تهران آمده بود و برنامه‏نویسی 
می‏کرد. بعد از حادثه‏ای که برای او پیش آمد، شــاهد کنشگری 
قابل‌توجه نسل‏زدی‏ها بودیم، آنها برای داشتن کوچه و محیطی 
امــن اعتــراض کردند، بنابرایــن بی‏انصافی اســت اگر بگوییم 
نســل‌زد، کنشگر نیســت. اما سوال اینجاســت که آیا نسل‌زد، 
یک‏دســت اســت؟ یا اینکه با گروه‏های مختلفی که هرکدام به 
فضایی تعلق دارند، کار می‏کنند؟ آنها شــیوه جدیدی از تعامل 
با نابرابری دارند، ما متولدان دهه 60 ســرکوب شدیم. ما تلاش 
می‏کردیم غم‏ بزرگ‏مان را تبدیل به کار بزرگ کنیم، اما نســل‌زد 
اینطور نیست، او در برابر نابرابری عصیان می‏کند. اگر توجه کنید 
آخرین نسلی که در نهادهای مدنی مشغول به فعالیت هستند 
همین متولدان دهه 60 هستند. کنشگری نسل‌زدی‏ها، متفاوت 
اســت، ما دهه شــصتی‏ها دنبال نجات جهــان بودیم، اگر یک 
نســل‌زدی کارزاری راه می‏اندازد و خواستار لغو کنکور است، به 
این دلیل است که اول می‏خواهد خودش را نجات دهد، هرچند 
هنوز به بلوغ کنشــگری در این نسل نرســیده‏ایم اما همچنان 
می‏توان به آنها امید داشــت. چراکه از خطای شــناختی نجات 
دیگــری دهه 60 ، گذر کرده‏اند. امیدواریم که کارزار ابزار خوبی 
برای کنشگری این نسل شود؛ جایی که افراد نه به نمایندگی از 

دیگری که صدای خودشان را بلند کنند.«

برای ایدئولوژی‏اش جان نمی‏دهد. البته به این معنی نیســت که آرمانی نداشته 
باشد، برابری، آزادی و عدالت برایش مهم است اما اینکه بخواهد زندگی‏اش را فدا 
کند، اینطور نیست. به همین دلیل گفته می‏شود آنها نسل خودخواهی هستند. 
نکته دیگر اینکه برای این نســل، شــخصیت‏های ملی، بُت نیستند و جایگاهی 
برایشــان ندارنــد، به‏جای آن، شــخصیت‏های کارآفرین و علمــی موردتوجه قرار 
گرفته‏اند. این شخصیت‏ها برای نسل‏زد، مرجعیت بیشتری دارند، به همین دلیل 
زودتر مستقل می‏شــوند، زودتر دنبال مهارت و درآمدزایی می‏روند. مسئله دیگر، 
اهمیت جایگاه خانواده برای نسل‏زد است. قبلًا این تصور وجود داشت که نسل‏زد، 
ارتباط خوبی با خانواده ندارد امــا در موج چهارم پیمایش ارزش‏ها و نگرش‏های 
ایرانیان که سال گذشته منتشر شد نشان داد که اتفاقاً این نسل بیشترین اعتماد 
را به خانواده دارد، یعنی در مقایسه با پزشکان، معلمان و... این نسل، بیش از همه 
به خانواده اعتماد دارد. البته یکی از دلایلش ممکن است این باشد که این نسل 

تربیت‏شده متولدان دهه 60 هستند و درواقع با والدین‏شان دوست هستند. 
براســاس نظرسنجی که در سال 94 انجام شــد، میزان اعتماد به خانواده 38 

درصد بود اما در سال 1402 این عدد به 58 درصد رسیده بود. به‏هرحال هنوز 40 
درصد به خانواده اعتماد ندارند اما روندی که طی‏شده نشان‏دهنده افزایش اعتماد 
به خانواده بوده است. البته نکته مهم این است، قبل از اینکه برویم سراغ داده‏‏ها، 
مفاهیم ذهنی ما باید انعطاف بیشتری داشته باشد. ویژگی دیگر این نسل، تاکید 
بر صداقت و مخالفت با ریاکاری و دروغگویی اســت. ریاکاری برای آنها به‏شــدت 

به‏عنوان ارزش‏های منفی شناخته می‏شود. 
مسئله دیگر اینکه، در میان خود نسل‏زد هم تفاوت‏های زیادی وجود دارد، شاید 
یک ویژگی مشترک در میان تمام آنها همان بومی فناوری‏بودن‏شان است که باعث 
شــده اسم‏شان بشود نســل‏زد. بنابراین نوجوانانی که در زاهدان و اراک یا جنوب 
شــهر تهران زندگی می‏کنند قطعاً با هم تفاوت دارند، ما وجه‏اشتراک‏شــان را در 
بومی‏‏فناوری‏ بودن‏شان می‏دانیم. گفته می‏شود بی‏هویتی، هویت نسل‏زد است، ما 
مفهومی تحت‏عنوان آنومی داریم به‏معنی بی‏هنجاری؛ یعنی هیچ هنجار مسلطی 
در جامعه حاکم نیست. جامعه‏شناســی آنومی، حکایت از یک وضعیت بد دارد، 
یعنی وقتی جامعه آنومیک می‏شود، شرایط بدی ایجاد شده است، اما حالا گفته 

می‏شود این نسل آنومیک است، ما این را می‏توانیم به‏عنوان تفاوت میان نسل‏زد و 
نسل‏های قبلی بدانیم. مثلًا برای نسل‏های گذشته یک محتوایی مبتذل و زشت 
است اما برای نسل جدید همان محتوا مبتذل نیست. برای نسل‏زد، محتوا معنای 
متفاوتی دارد. بر همین اساس برای اینکه بتوانیم با این نسل زبان مشترکی داشته 
باشیم، باید مفاهیم و ارزش‏ها را به‏هم نزدیک کنیم. شاید هم حرفی که می‏زنند که 
بی‏هویتی، هویت‏شان است، جمله درستی باشد. نکته دیگر اینکه،  همواره درباره 
میزان درک و فهم این نســل پرسیده می‏شود که شاید درست هم نباشد. اتفاقاً از 
نظر من، نسل‏زد به‏دلیل تنوع منابعی که دارد، درک عمیق‏تری از مسائل دارد. یک 
20 ساله نسل‏زد، از 20 ساله دهه 60 اطلاعات بیشتری دارد، چراکه اطلاعاتش 
را از منابع زیادی می‏گیرد. این نسل راحت به خودش اجازه می‏دهد که تجربه کند 
و این مسئله منجر به بلوغش می‏شود. نمی‏توان گفت که نسل‏زد، شجاع‏تر از نسل 
قبلی‏ خود باشــد، اگر اینطور باشد، کسانی که در سال 57 انقلاب کردند، شجاع 
نبودند؟ یا کســانی که به جنگ رفتند یا در سال 88 در خیابان‏ها اعتراض کردند، 

شجاع نبودند؟ اساساً جوانان شجاع و جسورند.

یونس خسروبیگی 
دبیر کانون 

آسیب‏های اجتماعی 
دانشگاه تهران:

نکته اینجاست که 
این نسل در مقایسه 

با نسل قبلی در ایران 
و هم‏نسلان خود در 

کشورهای دیگر، 
بسیار ضعیف عمل 
کرده. هفته پیش 
دکتر فراستخواه، 

جامعه‏شناس 
اعلام کرد که آمار 

فعالیت‏های داوطلبانه 
در کشورهای اروپایی 
بین 30 تا 50 درصد 
اما در ایران این آمار 

یک درصد است؛ 
آماری که بسیار 

عجیب است. البته 
مشخص هم نیست 

که این یک‌درصد از 
کدام نسل است


